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Abstract 

The Khorasani hadith, also known as "Shi'a Tannūrī", is a well-known narration in 

historical and hadith texts, considered one of the miracles of Imam Sadiq (AS). The 

popularity of this narration may have led to a lack of specific evaluation regarding its 

textual and chain of narrators' (sanad) authenticity. Given the importance of understanding 

the extent of obedience to the Infallible (maʿṣūm) (AS) and considering the inconsistency 

of the hadith's content with the practical conduct of the Infallibles (AS), who always sought 

rational and thoughtful obedience from their followers, the question arises: "How should 

we resolve the apparent contradiction between this narration and other hadiths," and "To 

what extent can we rely on its chain of narrators and text?" This study evaluates the 

authenticity of the hadith's chain of narrators and its textual implications. It examines the 

chain of narrators and analyzes the reliability of its transmitters in biographical and hadith 

sources while also considering the internal textual evidence. The research findings indicate 

that the Khorasani narration lacks credibility in its chain of narrators, and its informational 

reliability is not established. Moreover, considering the contradiction between the hadith's 

content and Qur'anic verses, the conduct of the Infallibles (AS), and rational certainties, it 

is also weak in terms of its implications. The similarity of the hadith's content to extremist 

(ghulāt) narrations, the ambiguity of the personalities mentioned in the hadith, and the 

presence of unnecessary additions in the text further confirm its weakness. 
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 چکیده

از معجزات امام    ی خیو تار   یی است که در متون روا  ی مشهور   ات یاز جمله روا  «یتنور   ۀعی »ش  ا ی   ی خراسان  ثیحد
  ی مشخص  یابیکه تا کنون سنجش و ارز   دهیموجب گرد تیروا  نیشهرت ا  دیاست. شاصادق )ع( به شمار آمده

از معصوم )ع( و با توجه    طاعتا  ۀآن انجام نشود. با توجه به ضرورت شناخت دامن   یو متن   یدرباره صحت سند 
  یهمراه با تعقل و خردورز   یاطاعت   روانشانی )ع( که همواره از پ  نی معصوم  یعمل  ۀر ی با س  ثیمفاد حد  رتیبه مغا

کرد   دیچه با اتی روا ر یمزبور با سا  تیروا  ی حل تعارض ظاهر  ی پرسش مطرح است که در راستا  نیاند، اخواسته 
ا   هی تک  ثیحد  نیا  متنبر سند و    توانی م  زانی و به چه م  یبه اعتبارسنج  روش  ی اساس پژوهش پ  نینمود؟ بر 

  یوثاقت رجال آن در کتب رجال ل ی و تحل ت یسلسله سند روا یپرداخته و ضمن واکاو  ث یحد نی ا یو دلال یسند 
  ت یاز آن است که روا  ی پژوهش حاک  ی هاافته یاست.  توجه نموده  ثیحد یقرائن درون متن   ی به بررس  ،یث یو حد

با توجه به تعارض   گرسو یو از د  ستی آن محرز ن  یبوده، و وثاقت مخبر   یفاقد اعتبار سند   سو ک ی از    یاسانخر 
مخدوش    زی ن  یاز نظر دلال  ،یالسلام( و مسلمات عقل  همی معصومان )عل  ۀر ی قرآن، س  اتی با آ  ت یروا  ی محتوا

و وجود حشو و    ثیحد  درشده    ادی  ی هاتی مبهم بودن شخص  ان،ی غال  اتی با روا  ثیاست. شباهت مضمون حد
 . دینمای م دیی را تأ تیضعف روا زی ن  ثیلازم در متن حد ری اضافات غ

 . السلامهمی معصومان عل رهی عقل، س تی حج ،یتنور  عهی ش ،یخراسان  ثیامام صادق )ع(، حد: هاکلیدواژه
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 مقدمه 

  احادیث   بیان  رو  این  ازاست.  دهدا  رخ   اسلام  جهان  در  که  است  زیانباری  هایپدیده  جمله  از  حدیث  جعل
 و  اسلامی   دستورالعمل   یک  عنوان  به  جامعه  در  آن  اشاعه  و  هاآن  دادن  قرار   عمل  میزان  و  اطهار  ائمه

  عمومی   افکار  و  اذهان  بر  ناپذیریجبران  گاه  و  مخرب  اثرات،  حدیث  سقم  و  صحت  در  تأمل  بدون،  دینی 
 امری  همواره  ها آن  متنی   و  سندی   بررسی،  احادیث   با   برخورد  در  اساس  این   بر.  داشت   خواهد

  صادق   امام  معجزات  از  یکی  عنوان  به  تاریخی  و   روایی  منابع   در  که  احادیثی   جمله   از.  است  ناپذیراجتناب
،  جامعه   در  معصوم   امام  جایگاه  و  امامت  موضوع  از  شده  ارائه  هایتحلیل  برخی  در  و  شده  مطرح(  ع)

  این   مضمون  که  آنجا  از.  است  خراسانی   حدیث  یا  تنوری  شیعه  به  معروف  حدیث،  گرفته  قرار  توجه  مورد
 فقدان  و  بودن  منفردرغم  علی  گاه  و  دارد  دلالت  امام  از  مطلق  اطاعت  لزوم  بر  تأمل  قابل  شکلی  به  روایت

 و مطرح ( ع)  بیت اهل  مجالس  در سخنوران و واعظان توسط  علمی پشتوانه هیچ  بدون همسو   روایات
  از   زیرا؛  است  ضروری  آن  متنی  و  سندی  صحت  بررسی؛  گرددمی  ارائه  دینی  دستورالعملی  عنوان  به

 آن   به  نسبت  برداشتی  نوع  هر  سویی  از  و  اندنگریسته   آن  به  انکار  دیده   به  پژوهانحدیث  برخی  سویک
  عملی   سیره  به  نظر  با   همچنین،  بود   خواهد  گذار  تأثیر  وی  از  اطاعت  وگستره  امام  جایگاه   شناخت  در

  تحلیل ( ع)   ائمه  از  پذیری فرمان  دامنه  است  لازم، خود  پیروان  خردورزی  و  تعقل  بر   تأکید  در (  ع ) امامان
  میزان ،  امام  از  اطاعت  به  مربوط  روایات  با  روایت  این  تعارض  حل  هدف   با  پژوهش  این.  گردد  بررسی  و

  سیره ،  قرآن  آیات  با  روایت  این  مفاد  آیا  شود   روشن  تا  نموده  بررسی  را   حدیث  این   متنی  و  سندی  اعتبار
 ؟ است سازگار عقلی  قطعی  احکام و( ع)  معصومان

 ۀ پژوهش پیشین  . 1

  یاعتبارسنج »  مقاله  جمله  از؛  گرفته  صورت   مختلفی  هایپژوهش  و   مقالات،  روایات   نقد  و  ارزیابی  در
  و   قرآن  مطالعات)   ترابی  کهن  میثم  اثر   «نیق یفر   منابع  در «  الملوک »قلوب  ثیحد  ییمحتوا   و  یسند 

  منابع  در« یاعل ملا  در »اختصام  اتیروا یدلال و یسند  یبررس» و(  28 ـ1 ص، 32 ش ،  1402، حدیث
(  102  ـ71 ص،  30  ش ،  1402، پژوهی  حدیث)  زاده  فتاحی  فقحیه  و  زمانی  آذر  نگاشته  «نیقیفر   ییروا

  و   پرویزی  فرحناز  اثر«  یقم  و  یاش یع  ریتفس  دو  در  امامان  درباره  زیغلوآم   اتیروا  نقد  و  یواکاو »  و
  علوم « )اتیروا  و  قرآن  در  غلو  یارها ی مع» و(  399ـ360 ص،  22  ش ، 1398،  پژوهی  حدیث)   همکاران

  اثر «  سور  و  اتیآ  خواص  و  لیفضا  اتیروا  با  تعامل  ی»چگونگ  و(  103ـ82  ص،  4  ش ،  1389،  حدیث
  روایت   خاص  مضمونرغم  علی  اما(،  70 ـ52  ص،  79 ش ،  1395،  ث یحد  علوم  فصلنامه)   یر ینص  یعل

 . استتهنگرف صورت آن به نقادانه نگاهی، مقبولیت  و شهرت از  روایت این برخورداری و تنوری شیعه



 419  امام )ع( یاری ۀدربار  یسهل خراسان ثیحد یو متن  یسند یبررس

 

 خراسانی   حدیث  . 2

 است: دهآم چنین  حدیثی منابع در  خراسانی حدیث

بودم که سهل )ع(    حمزه از مأمون رقی روایت نموده: در خدمت آقایم صادقابراهیم از ابی 
بن حسن خراسانی وارد شد، سلام کرد و نشست. گفت: ای پسر رسول خدا، شما مهربان و  

است؟ حال  تان باز داشتهو خاندان امامت هستید؛ چه چیزی شما را از گرفتن حق    بخشنده
اند. امام پاسخ داد:  آنکه صد هزار از شیعیان برای شمشیر زدن )و جهاد( در رکاب شما آماده

ت را حفاظت کند ـ سپس فرمود: ای حنفیه تنور را روشن کن.   ای خراسانی بنشین ـ خدا حق 
هنگامی که آتش برافروخته شد و حرارتش به سفیدی گرایید. فرمود: ای خراسانی برخیز و 

من  در تنور بنشین. خراسانی گفت: سرورم، ای پسر پیامبر خدا مرا به آتش عذاب مکن، از  
ی در حالی که کفش درگذر. امام )ع( فرم هایش  ود: از تو درگذشتم. در این میان هارون مک 

اشاره  انگشت  خواست  بر  او  از  )ع(  امام  کرد.  سلام  )ع(  صادق  امام  بر  و  رسید  بود،  اش 
ها را از انگشتش فروگذارد و در تنور  هایش را فروگذارد و در تنور بنشیند. او نیز کفش کفش

گفت که گویا خود در آنجا  نشست. امام رو به خراسانی کرد و با او چنان از خراسان سخن می 
می  خراسانی  کن.  نگاه  را  تنور  درون  و  برخیز  خراسانی  فرمود:  سپس  است.  گوید:  حاضر 

است، در این هنگام هارون از تنور خارج شد و بر ما  برخاستم و دیدم هارون چهار زانو نشسته
خرا در  پرسید:  خراسانی  از  )ع(  امام  کرد.  این شخص می سلام  مانند  نفر  چند  یابی؟  سان 

گفتم: به خدا یکی هم نیست. گفت: نه به خدا، یکی هم نیست. ما تا زمانی که پنج همراه  
باشیم، قیام نمی  گاه نداشته  به زمانه آ ؛ 237:  4: ج1379)ابن شهر آشوب،  تریم  کنیم. ما 

: 6: ج1413،  یاصفهان  ی؛ بحران123:  47: ج1403،  ی؛ مجلس115:  6: ج1413،  یبحران
 1(. 681: 8: ج1414، ی؛ قم356: 20: ج1427، ی؛ جزائر 114

 حدیث   منابع  . 3

است.  دهنش   گزارش   شیعه  حدیثی  کتب  از  یک  هیچ  در  هجری  ششم  قرن  از  قبل  تا  تنوری  شیعه  روایت
  و   شده  بیان(  ق  588  م)  شهرآشوب  ابن  مناقب  کتاب  در  و  ششم  قرن   در   بار  نخستین  برای  روایت   این

 
ثَ .  1 بْرَاه    حَدَّ ي  عَنْ   م  یإ  ب 

َ
ون    عَنْ   حَمْزَةَ   أ م 

ْ
يِّ   مَأ

ِّ
ق الَ   الرَّ

َ
نْدَ   نْت  ک:  ق يَ یسَ   ع  ق    د  اد  ذْ (  ع)  الصَّ ي    حَسَن    بْن    سَهْل    دَخَلَ   إ  رَاسَان  مَ   الْخ    ه  یعَلَ   فَسَلَّ

مَّ  ول    ابْنَ   ا: یلَه    فَقَالَ   جَلَسَ   ث  ه    رَس 
فَة    م  ک لَ   اللَّ

ْ
أ حْمَة    وَ   الرَّ مْ   وَ   الرَّ نْت 

َ
هْل    أ

َ
مَامَه  ت  یبَ   أ ي  مَا،  الْْ  ذ 

كَ ی  الَّ نْ   مْنَع 
َ
د    حَق    لَكَ   ونَ کی  أ نْتَ   وَ   عَنْه    تَقْع 

َ
 أ

د   نْ   تَج  كَ ی ش    م  ائَةَ   عَت  لْف    م 
َ
ونَ ی  أ ب  السَّ   كَ یدَ ی  نَ یبَ   ضْر  سْ (:  ع)   لَه    فَقَالَ   ف  ی ب  ي    ای  اجْل  رَاسَان  ه    رَعَی   ـ  خ  كَ   اللَّ مَّ ،  ـ  حَقَّ الَ   ث 

َ
ر ي   ة  یحَنَف    ا ی  ق

 اسْج 
ورَ  ن  ی  فَسَجَرَتْه    التَّ ه   ضَّ یابْ   وَ   الْجَمْرَة  ک  صَارَ   حَتَّ لْو  مَّ ،  ع  الَ   ث 

َ
ي    ا: یق رَاسَان  مْ   خ 

 
سْ   ق ي   فَاجْل  ور    ف  ن  ي    فَقَالَ   التَّ رَاسَان  يیسَ   ا : یالْخ  ول    ابْنَ   ای   د    رَس 

ه  
ي لَا  اللَّ بْن 

عَذِّ ار   ت  النَّ ي ب  لْن  ق 
َ
الَكَ  أ

َ
ق
َ
ه   أ الَ ؛ اللَّ

َ
دْ : ق

َ
كَ  ق لْت 

َ
ق

َ
كَ ک نَحْن   نَمَای فَبَ  أ ذْ  ذَل  بَلَ  إ 

ْ
ق
َ
ون   أ ه   وَ  ي  کالْمَ  هَار  ي نَعْل  ه   ف  ابَت  لَام  : فَقَالَ   سَبَّ  كَ یعَلَ  السَّ

ول    ابْنَ   ای ه    رَس 
ق    لَه    فَقَالَ ،  اللَّ اد  لْق  (:  ع)  الصَّ

َ
عْلَ   أ نْ   النَّ كَ ی  م  سْ   وَ   د  ي  اجْل  ور    ف  ن  الَ .  التَّ

َ
لْقَی:  ق

َ
عْلَ   فَأ نْ   النَّ ه    م  ابَت  مَّ   سَبَّ ي  جَلَسَ   ث  ور    ف  ن    وَ   التَّ

بَلَ 
ْ
ق
َ
مَام    أ ث  ی  الْْ  يَّ   حَدِّ رَاسَان  رَاسَانَ   ثَ یحَد    الْخ  ی خ  ه  ک  حَتَّ نَّ

َ
د    أ مَّ   لَهَا  شَاه  الَ   ث 

َ
مْ :  ق

 
ي    ای  ق رَاسَان  رْ   وَ   خ  ي  مَا  انْظ  ور    ف  ن  الَ .  التَّ

َ
مْت  :  ق لَ   فَق     ه  یإ 

َ
ه  یفَرَأ   ت 

عا   تَرَبِّ لَ   فَخَرَجَ   م  مَ   وَ   نَای إ  مَام    لَه    فَقَالَ  نَای عَلَ   سَلَّ د    مْ ک(  ع)   الْْ  رَاسَانَ   تَج  خ  ثْلَ  ب  لْت  ؟  هَذَا   م  ه    وَ :  فَق 
دا    لَا  وَ   اللَّ ه    وَ   لَا (  ع)  فَقَالَ . وَاح 

دا    لَا   وَ  اللَّ  وَاح 
مَا

َ
ا أ نَّ ج   لَا  إ  ي نَخْر  د   لَا  زَمَان   ف  د   خَمْسَة   ه  یف    نَج  عَاض  عْلَم   نَحْن   لَنَا نَ یم 

َ
ت   أ

ْ
الْوَق  . ب 
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  جزایری   الله نعمت سید جمله  از؛ اندپرداخته  حدیث ذکر به منبع این به استناد با منابع  برخی آن از پس
  با   کتاب  این  در  روایت  البته  که«،  الاطهار  الائمه  مناقب  فی   الابرار  »ریاض  کتاب  در(  ق  1050  م)

  اصل   با  معارضی   مفهومی   پیامد   تغییرات   این   چند  هر ؛  است  همراه  متفاوت   واژگانی   کاربرد   و  تلخیص
  یا   1107  م)  بحرانی  مانیسل  بن  هاشم  دی س  وی  از  پس  2(.  175  /2،  1427،  جزائری)  ندارد  روایت
  کتاب   در(  ق1110)  مجلسی  باقر   محمد  علامه«،  عشر  الْثني  الأئمه  معاجز  نهی »مد  کتاب  در(  ق1109
  من  والأحوال المعارف و العلوم »عوالم کتاب در( ق 1148 م)  اصفهانی بحرانی عبدالله«، الانوار »بحار

  الحکم   مدینه  و  البحار  »سفینه  کتاب  در(  ق1359  م)  قمی  عباس   شیخ  و«  الأقوال  و  الأخبار  و  اتیالآ
؛  اندنموده  نقل  مناقب  کتاب  از  را  حدیث  این«  بحارالانوار  علی  فیها  الوارده  النصوص  تطبیق  مع  الآثار  و

  مازندرانی   شهرآشوب  ابن  کتاب   ـ  موجود  اطلاعات  بر   بنا    ـ  روایت  این   نقل   سرچشمۀ  و  منشأ ،  بنابراین 
 . است
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  بررسی   و  آنها   کامل  نام  آوردن  دست  به  که؛  شده  یاد  کنیه  ذکر   بدون  راوی   سه  از   خراسانی  حدیث  سند  در
  نام   با  فرد   دو  روایت  متن  در  همچنین.  است  ضروری  روایت  اتقان  و   پذیرش   در   ایشان  رجالی  شخصیت

  در   تواندمی  نیز   شخصیت  دو  این  بررسی  دارندکه  قرار «  مکی  »هارون  و  خراسانی«   حسن   بن   »سهل 
 . باشد راهگشا حدیث اتقان تحلیل

 حدیث   راویان   شخصیت   بررسی  . 1- 4
 روایت  این  ویاست؛  دهش  بیان  آشوب  شهر  ابن  مناقب  کتاب  در  بار  نخستین  روایت  این  گذشت  که  چنان

  قابل   نکته.  دهدمی  نسبت(  ع)  صادق  امام  به(  رقی   مأمون  و  حمزه  ابی،  ابراهیم)  یعنی  واسطه  سه  با  را

 
ي   مأمون  عن  المناقب  تاب ک[  یف: ] است  چنین  ریاض   کتاب  در   روایت  متن.  2

 
  علی   الخراساني  الحسن  بن  سهل  دخل:  قال  الرق

لام  هیعل   الصادق ك  عن  منعكی  الذي  ما،  الْمامه  تیب  أهل  أنتم:  فقال  الس  :  فقال  فیبالس   ضربونی  ألف  مائة  عتكیش  من  تجد  أنت  و  حق 
ر  أسجري:  تهیلجار   فقال،  خراساني  ای  اجلس ر   في  فاجلس  قم  خراساني  ا: یفقال  لهبه  علا  و   الجمرک  صار  حتی  فسجرته  التنو  ، التنو 

بني  لا  ديی س  ا: یفقال ابته  في  نعله  و  یکالم  هارون  فأقبل  تكیأعف: فقال،  اعفني،  بالنار  تعذ  لام  هیعل  فقال  سب    اجلس   و  النعل  الق:  الس 
ر  في ر  في  فجلس  التنو  لام  هیعل  فأقبل  التنو  ثی  الس  ر   في  ما   انظر  خراساني  ا: یقال  ثم  ،  الخراساني  حد  ع   الرجل   فإذا  فنظر  التنو    مترب 

م  و  نای إل   فخرج ا:  فقال،  واحدا  لا  و:  فقلت،  هذا  مثل  بخراسان  تجد  مک:  فقال  نایعل  سل    خمسة   هیف   نجد  لا  زمان  في  نخرج  لا  أنا  أم 
 .  لنا  نیمعاضد

  برای ؛  شده  گرفته   کار  به  و  ابداع  روایات  ارزیابی  و  فهم  در  متمایزی  و   جدید  راهکارهای،  حدیثی  مطالعات  گسترش  با  معاصر  دوران  در.  3
،  ندگرفت  نتیجه  را  زمان   آن  در   تیروا  شدن  ختهسا   و  هدانست  تیروا  یابیارز   یهاملاک  از  را  منبع  بودن  کهن،  شاخت  و  هری گلتس  نمونه

، ییآقا)  ندادانسته  کتاب  فی تأل   زمان  در  تیروا  وجود  نشانه  را  تیروا  نقل  منبع  ناولی  یموتسک  و  نبلی  مانند  یپژوهانثیحد  شانیا  از  پس
  ب ی ترت اساس بر تیروا گوناگون  یرهای تحر  ابتدا د یبا که نمودند  اعلام یمتن یهایبررس بر ه یتک با نیز  یگروه(.  50 و 21: ش1394

  در   وبندی  طبقه  تیروا  متفاوت  یهامقوله،  مختلف  یهاگزاره  به  مربوط  اطلاعات  یگذار   کد  با  سپس  و  گردد  می تنظ  منابع  یخیتار 
دار  معنا اختلاف فقدان به توجه با رو  پیش پژوهش در حال این با(. 28:  ش1373، یهولست ) شود روشن  اتیروا یمتن تطورات تینها
 .  شد استفاده حدیث  نقد سنتی روش  از آن ارزیابی در، مختلف منابع  در« تنوری »شیعه روایت گزارش در
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  یادآور   پاورقی  در  مناقب  از  روایت  نقل  از  پس،  المعاجز  مدینه  کتاب  صاحب  بحرانی  هاشم  کهاین  توجه
(  114: 6: ج 1413، بحرانی ) است « رقی »داود همان حدیث سند  در« رقی »مأمون از منظور که شده

  در   و  آورده  را«  رقی  »داود  نام«،  رقی  »مأمون  جای  به  حدیث سند  در  و  نقل  ضمن  در  اصفهانی  بحرانی  و
 . (356: 20: ج1413،  بحرانی)  است« »مأمون  تصحیف( داود)  نام این که شده متذکر  پاورقی

پذیرش سند حدیث بر اساس آنچه در مصدر اصلی روایت یعنی کتاب مناقب آمده، با دو چالش  
پژوهان متقدم و متأخر  سو دربارۀ »مأمون رقی« از سوی رجالجدی روبروست؛ نخست اینکه از یک

شود و تنها برخی رجالیان معاصر از وی در زمره صحابه امام صادق  گونه مدح یا ذمی دیده نمیهیچ
از سویی  (  341:  6: ج 1414؛ نمازی شاهرودی،  52:  11: ج 1436عباسی زنجانی،  )اند  )ع( یاد کرده

حدیث خراسانی تنها روایت منقول از این شخص است؛ بنابراین عدم نقل روایتی دیگر از امام صادق  
اخته بودن  با توجه به ناشن همچنین.  سازدشمار آمدن وی از اصحاب امام را با تردید مواجه می)ع(، به 

»مأمون رقی« و عدم دسترسی به طبقه وی، شناخت صحیح دو راوی دیگر نیز ممکن نیست؛ در نتیجه  
حدیث فاقد سند متقن بوده و قابل استناد نخواهد بود. اما اگر »مأمون رقی« همان »داود رقی« باشد  

طبقه، مشایخ و راویان وی، دو راوی دیگر قابل شناسایی خواهند بود؛ این دو راوی »ابراهیم    با بررسی
بن هاشم قمی« و »حسن بن علی بن حمزه بطائنی« هستند که در ادامه میزان وثاقت آنان مورد بررسی  

 قرار خواهد گرفت: 
القمی هاشم  بن  ابراهیم  قم    :الف:  به  که  است  کوفه  محدثان  از  »ابواسحاق«  به  مکنی 

ابراهیم بن هاشم   را در قم منتشر نمود.  مهاجرت کرد. وی نخستین کسی است که روایات کوفیان 
است و به دلیل وجود روایات فراوان از او،  شاگرد یونس بن عبد الرحمن از اصحاب امام رضا )ع( بوده

پذیرفته اند  اند؛ نجاشی و طوسی نیز او را معتمد نزد اصحاب حدیث دانستهرجالیان روایات ایشان را 
است  ( و سید بن طاووس بر وثاقت وی ادعای اجماع نموده11:  1420؛ طوسی،  16:  1365)نجاشی،  

(. علامه  4: 1386داند )حلی، (، علامه حلی قبول سخن وی را ارجح می158: 1411)ابن طاووس، 
دانی نیز در کتاب »مصباح الفقیه« ضمن اشاره به تردید برخی از اهل حدیث در توثیق ابراهیم بن  هم

هاشم این تردید را قابل التفات ندانسته و بر این باور است که وی به دلیل بزرگی شأن، کثرت روایات و 
نیاز از توثیق  ی بیاعتماد فرزندش )علی بن ابراهیم( و نیز اعتماد محدثانی مانند کلینی و شیخ طوس

است. وی در پایان وثاقت ابراهیم بن هاشم را از بیشتر کسانی که وثاقتشان با ظنون اجتهادی ثابت  
در  بن هاشم    م یابراهنیز وجود    ان یرجال  یبرخ (.  143:  18: ج1438داند )همدانی،  شده، معتبرتر می

با بررسی روایات وی،  محققان    یبرخ ا  دانند، اماو می  قیتوث حاکی از    اسناد »من لا یحضره الفقیه« را
الجمله«    یو ف  یبر »اعتبار نسب   تا  ینهادر توثیق اسناد روایات کتاب  صدوق    خیکه سخن ش  اندنموده  دیتأک 

  د ی آیبودن و وثاقت  افراد نام برده در آغاز سندها از آن به دست نم   فیدارد و صاحب تأل دلالت    منابع
 . ( 31و   21و   13:  1399، سراسر کتاب؛ و نیز  1400)حسینی شیرازی، 
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در کتب رجالی از وی با الفاظی مانند ضعیف،    :ب: حسن بن علی بن ابی حمزه بطائنی
اب، غالی و واقفی یاد شده :  1380؛ ابن غضائری،  36: 1365؛ نجاشی،  212:  1386حلی، ) است  کذ 

دانند  خویی در وصف وی آورده که گروهی از شیوخ حدیث، او را واقفی می(. 827:  1404؛ کشی، 51
وی در ادامه قول ابن غضائری را نقل نموده که او را  .  و از قول کشی نقل کرده که او مورد طعن است

:  نویسدتر از اوست؛ همچنین از قول علی بن حسن فضال میضعیف دانسته و معتقد است پدرش موثق
اب و ملعون است  من از خدا حیا می :  5: ج1372خویی،  )کنم که از حسن روایت نقل کنم؛ زیرا او کذ 

هایی از رجالیان متقدم و انکار نکردن آنها نشان از پذیرش ضعف حسن بن  بیان چنین تضعیف(.  15
 .علی بن ابی حمزه بطائنی و روایات او دارد

است که رجالیان پیرامون توثیق یا تضعیف وی دو   ی«ر الرق یث کداود بن  همان »   : ج: داود رقی
  شیخ طوسی در رجال او را مولی بنی اسد دانسته و از وی با عنوان »ثقه« .  انددیدگاه متفاوت ابراز داشته

داند و ضمن توثیق وی، او را شیخ مفید وی را اهل فضل و ورع می(  336:  1420طوسی،  )  یاد نموده
ی، شیخ  (.  304:  1414مفید،  )است  به شمار آورده(  ع)از خواص امام رضا   افزون بر این، سخنان کش 

ال نیز از وثاقت داود حکایت دارد  ی،  )صدوق و ابن فض  ؛ 495:  4: ج1363؛ صدوق،  470: 1348کش 
برخی دیگر از علمای علم رجال ضمن توثیق وی، روایات ایشان را قابل اعتنا و  (.  146تا: ابن داود، بی
دانسته مازندرانی،  67:  1386حلی،  )   اندعمل  ج1416؛  بروجردی،  209:  3:  ؛  457:  1: ج 1410؛ 

این در  (.  365:  3: ج1414؛ نمازی،  267:  26: ج1381؛ مامقانی،  279:  4: ج1415حاجی نوری،  
رخی از رجالیان متقدم با تضعیف »داود بن کثیر رقی« بر این باورند که روایات وی قابل  حالی است که ب

  و »ضعیف الروایه« «  اعتماد نیست؛ برای نمونه ابن غضائری از ایشان با عناوینی مانند »فاسد المذهب
اند و نیز  و نجاشی با استناد به این که غالیان از وی روایت نموده(  58:  1422ابن غضائری، )یاد نموده 

را   او  رقی،  روایت  بودن  پذیرش  قابل  غیر  و  استواری  بر عدم  الواحد مبنی  عبد  احمدبن  نقل کلام  با 
ی ضمن رد  این دیدگاه بر این باور است که هر  (.  156:  1365نجاشی،  )است  تضعیف نموده البته کش 

دهند،  رشی را به وی نسبت میو روایات غیر قابل پذی  برشمرده  چند غالیان داود رقی را از مشایخ خود
ی،  ) است اما داود رقی از سوی مشایخ حدیثی شیعه مورد طعن قرار نگرفته ابو علی  (. 408:  1348کش 

حائری نیز ضمن ضعیف دانستن تضعیف ابن غضائری، دیدگاه نجاشی را متأثر از کلام ابن عبدون 
  متهم بودن  است که حتی با فرضداند و به دلیل مبتنی نبودن سخن وی بر روایت، بر این عقیدهمی

:  3: ج 1419مازندرانی،  ) دانند  به غلو، رجالیان متقدم چنین قدحی را منافی عدالت نمی«  »داود رقی
های متعارض پیرامون وی، با توجه به  (. اما آیت الله خویی پس از بیان تفصیلی دیدگاه212و    211

ی را پذیرفته (؛ از این رو در نهایت با توجه به 122:  7: ج 1403است )خویی،  سخن نجاشی تضعیف رق 
توان به  اند؛ نمیاین که رجالیان خبره متقدم همچون غضائری و نجاشی به تضعیف داود رقی پرداخته

 . توثیقات وارده در مورد ایشان اعتماد نمود
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داود  گفته و به دلیل عدم توثیق »حسن بن علی بن حمزه بطائنی« و نیز »با توجه به مطالب پیش
توان گفت روایت از نظر سند فاقد اعتبار بوده و قابل اعتماد نیست. افزون بر این  ی«، میر الرقی ثکبن  

اند؛ از جمله خویی در معجم الرجال و ذیل  پژوهان به عدم اعتبار حدیث تصریح نمودهنکته، برخی رجال
ی، ضمن اشاره به روایت خراسانی چند سیاق روایت بر ایمان قوی و  که هر    تأکید نموده  نام هارون مک 

ی از امام صادق توان به آن  دلالت دارد اما روایت ضعیف بوده و نمی( ع)  کمال فرمانبرداری هارون مک 
 . (261:  20: ج1372خویی،  ) 4اعتماد نمود 

 حدیث   متنی   های شخصیت   بررسی  . 2- 4
  آنان   از  روایت  متن  در  که  است  شخصیتی  دو  شناسایی  عدم  خراسانی  حدیث  در  تأمل  قابل  نکات  دیگر  از

  آید می  بدست  حدیث  سیاق  از  که   چنان«(.  مکی  »هارون  و  خراسانی«  حسن  بن  »سهل)  شده  برده  نام
  اطرافیانش   و  امام   برای  ناشناخته  شخصیتی  اما ،  است  خراسان   اهل  حسن  بن  سهل  که  این  وجود   با

  به   ایاشاره  حدیث  در  اولا    زیرا؛  نیست  امام  با  وی  ملاقات  تنها  یا  و  اولین (  ع)   امام  با  او  دیدار  و  نبوده
( از وی مناسب با نخستین  ع)   امام  درخواست  آنکه  دیگر،  نشده  اطرافیان   و(  ع)   امام  برای  او  معرفی

  و   نماید  ملاقات ( ع ) امام با  تا  آید می  مدینه  به  خراسان از  که  شخصیتی  چنین نتیجه  در .  نیستملاقات  
؛  بود  خواهد  خود  سرزمین  مردم  برای(  ع)  امام  سخنان  راوی  قطعا  ،  دهد می  ایشان  به  قیام  پیشنهاد  حتی

  هیچ   در  خراسانی  حسن  بن  سهل  نام  بلکه؛  نشده  نقل  دیگری  سند  به  حدیث  این  تنها  نه  که  حالی  در
  مجهول ؛  شود  پذیرفته  »سهل«   مانند  شخصی  وجود   اگر  این   بر  افزون!  شودنمی  دیده  دیگری  روایت
  تنور   وارد  پرسشی  ترینکوچک  بدون  و(  ع )  امام  اشاره  یک  با  که«  مکی   »هارون  مانند  شخصیتی  بودن

  از   باید  قطعا  ،  فرمانبرداری  و  ایمان  از  درجه  این  با  شخصی  چنین.  است  تأمل  قابل،  شودمی  گداخته
  روایت  هیچ در  بلکه نشده نقل وی از  روایتی تنها  نه که  حالی  در؛ باشد( ع)  امام خاص یاران و ملازمان

 است!دهنش  برده وی از نامی دیگری

 خراسانی   حدیث   دلالی   بررسی  . 5

  واکاوی  و تحلیل ، حدیث   اعتبار از اطمینان  و سندی  بررسی  بر افزون روایات  پذیرش   و اعتبارسنجی در
  سند   درستی  که  چنان  نتیجه  در .  است  ناپذیراجتناب  و  ضروری  امری  آن  متنی  قرائن  و  حدیث  محتوای

  روایت   بودن  ساختگی  بر  تنهایی  به  نیز  سند  صحت  عدم؛  نیست  حدیث  اعتبار  و  صحت  بیانگر  تنهایی  به
  ضروری   را  حدیث  سندی  و  متنی  نقد  اندیشمندان  برخی  رو  این  از(.  290:  تابی،  ابوریه )  ندارد  دلالت
  اند داده  قرار   جایگاه  و  رتبه  یک  در  را  حدیث   صحت   به  دستیابی  در  دو  هر  اعتبار  و   کنندمی  قلمداد

  قطعی   دلالت   روایات  متنی   نقد  در  شده  یاد   نکات   از   برخی   است  ذکر  به   لازم(.  14:  1384،  مسعودی)

 
  / 20،  1372،  ییخو)  های عل  عتمدی  لا  فةی ضع  ةیالروا  نک ول ،  ع  له  ادهیانق  مالک  و،  يک الم  هارون  مانیإ  قوة  علی  ةیالروا  هذه  دلت.  4
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  دیگر   دلایل  کنار  در  صرفا    که  دارند   قطعی غیر  دلالت  موارد  برخی  و دارد  روایت(  متن )   مضمون  ضعف  بر
 : شودمی  ذکر  نیز  آن  کارکرد  میزان  موارد  از  یک  هر  بیان  ضمن  در  و  ادامه  در  رو  این  از؛  است  استناد  قابل

 روایات   از   برخی   با   حدیث   تعارض  . 1- 5
  گروهی   اسلام  پیامبر  که  ایسریه  پیرامون  شده  نقل(  ع)   علی  امام  از   حدیثی  سنت  اهل  و  شیعه  منابع  در
  از   و  بشنوند  را  وی  سخن  که  کردند  امر  آنها  به  و  نمودند  اعزام  انصار  از  یکی  فرماندهی  به  جهاد  برای  را
  که   داد  دستور  سپس  و  افروخت  آتشی  و  شد  خشمگین  آنان  به  نسبت  روزی  فرمانده.  کنند  اطاعت  او

  ماجرا  و  بازگشتند(  ص)   پیامبر  نزد،  کرده  خودداری  برخی  و  شدند  آتش   داخل  بعضی.  شوند   آتش  داخل
  باقی  آن در همیشه   برای شدید می داخل آتش  در اگر   فرمود آنان به  پیامبر. نمودند  بازگو ایشان برای را

 است  معروف   در  اطاعت  بلکه  نمود   اطاعت  کسی  از  نباید  خداوند  معصیت  در  فرمودند  سپس  و  ماندیدمی
 . (51: 1: ج1410،  فارس   ابی بن ورام؛ 350: 1: ج 1385،  حیون ابن)

روایت فوق از مضمونی شبیه حدیث مورد بحث برخوردار است. نکته قابل تأمل در این روایت آن  
است که پیامبر اسلام دلیل عدم اطاعت از فرمانده در این ماجرا را نه در عدم معصوم بودن وی بلکه  

انسته شده در اطاعت از معروف دانستند. »معروف« در منابع لغوی به معنای هر چیزی از خیر و نیکی د
تا:  ؛ راغب اصفهانی، بی240:  9: ج1404که نزد عقل، فطرت و شرع شناخته شده باشد )ابن منظور،  

کند و  دانند که عقل آن را تأیید میای می(. برخی از مفسران نیز آن را هر خصلت ستوده شده561
در این ماجرا یاران    (. بنابراین پیامبر اسلام403:  4: ج1389یابد )طوسی،  نفس به آن اطمینان می

دهد و  نماید و نزد فطرت و شرع شناخته شده؛ فرمان میخود را به پیروی از آنچه عقل آن را تأیید می
توان از امام انتظار داشت که یاران  دارد. در نتیجه نمیآنان را از پیروی فرمانی خلاف عقل برحذر می

 . خود را به عملی غیر معروف و خلاف عقل دستور دهند

 حدیث   در   زائد   و   حشو   مضامین   وجود  . 2- 5
  روایت   بودن  موضوع  هاینشانه  از  توانمی  را  حدیث  موضوع  به  مربوط  غیر  و  ضروری  غیر  جزئیات  وجود

  در   و  مخاطب  برای  آفرینی  اعتماد  درصدد  جزئیات  برخی  ذکر  با  حدیث  واضع  که  چرا؛  آورد  شمار  به
  هارون   سوی   از  نعلین   گرفتن   دست   به  نیز   روایت   این   در.  آیدبرمی  آن  مضمون  شدن  پذیرفتنی   نتیجه 
 و  داده  تنور  در  ورود  به  دستور  سپس  و  نموده  اشاره  آنها  نهادن  کنار  به  ابتدا  امام  که  این  نیز  و  مکی

  بودن   موضوع  که  است  حشویاتی  از  تنور  در   مکی  هارون  نشستن  شیوه  و  کیفیت  به  اشاره  همچنین
  را   آن  به  توجه  نپژوها  ثی حد  از  یبرخ   که  است  جایی   تا  مسئله  این  در  دقت .  نمایدمی  تقویت  را  حدیث

  و   داندیم   برگ   و   پرشاخ  و  بلند   ات یروا  از   تر کهن  را  کوتاه   ات یروا  شاخت  نمونه  برای؛  انددانسته  ضروری
  است   حدیث   متن   در   راویان  تصرف  محصول  حدیث   به  مختلف   جزئیات   شدن  افزوده  که   است  باور  این   بر
 . (40 ـ 45:  1394،  آقایی)



 425  امام )ع( یاری ۀدربار  یسهل خراسان ثیحد یو متن  یسند یبررس

 

 غالیان   سخنان   با   روایت   مضمونی   شباهت  . 3- 5
  سوی   از  شده   وضع   روایات  با   روایت  مضمون   شباهت  خراسانی  حدیث  در  برانگیز تأمل  نکات  دیگر  از

 و  خود   انحرافی  و  باطل  عقاید  ترویج  برای  غالیان  زمان  از  ایبرهه  در  که  نیست  تردیدی.  است  غالیان
  تطبیق   با  سو  یک  از  ایشان.  شدند   متوسل  روایات  تحریف  و  حدیث  جعل  به  خویش  مقاصد  به  نیافتدست
  میان   در جعلی  احادیث نمودن وارد با سویی از و آنان برای مناقب ذکر  هدف با(، ع)  ائمه بر آیات برخی

.  نهادند  جای بر  شیعه  حدیثی  کتب  در  باریزیان  آثار ،  معصومان   به هاآن  دادن  نسبت  و  صحیح احادیث
  افزودن   و  حدیث هزار  دوازده  جعل  غالیان  از  برخی  که  است  جایی  تا   شیعه  احادیث   در  روایات  این   میزان

  به   سخنی  گاه  روایات  این  در(.  148:  1407،  حسنی  معروف)   اندپذیرفته  را(  ع)   صادق  امام  احادیث  به
  روایت   سقم  و  صحت   شناخت ،  حدیث  راوی  نام  بودن  مشخص  دلیل  به  ولی  شده  داده  نسبت(  ع)   ائمه

  دس    و  پنهانی  بصورت  غالیان  حدیث  جعل  گاه  اما.  است  پذیرامکان  آسانی  به  رجالی  منابع  به  مراجعه  با
  بهانه   به(  ع)   ائمه  اصحاب  حدیثی  هایکتاب  گرفتن  امانت  با  افراد  این  و  گرفته  صورت  روایات  در

  های کتاب  در،  کتاب   اصلی  اسناد  مشابه  سندهایی  سلسه  با  و  خود  جانب  از  نیز  را  احادیثی،  بردارینسخه
  و   اطلاع  بدون  نیز   شیعیان؛  نمودندمی  منتشر  شیعیان  میان  در  را  آن  و  دادند می  جای  شده  استنساخ

گاهی   و   26:  1388،  بیدگلی  دیاری)  کردندمی  نقل(  ع)   ائمه  احادیث  عنوان  به  را  احادیث  قبیل  این  آ
مات،  قطعی  سنت،  قرآن  ظواهر  و  نصوص  با  محتوا   نظر  از  روایات  این  عمده(.  27   ادله   و  اعتقادی  مسل 

 . است ناسازگار عقلی معتبر 
ای که در حدیث خراسانی به امام صادق )ع( نسبت داده شده در روایات غالیان نیز  العادهامر خارق

شود؛ برای نمونه در روایتی منسوب به یونس بن ظبیان گزارش شده که امام صادق )ع( برای  دیده می
اثبات امامت خود هسته خرمایی را به درخت نخل تبدیل نموده و از محصول آن به همه شیعیان واقعی  

ای همانند حضرت موسی  ( و در حدیث دیگری امام علی )ع( معجزه168:  6: ج 1413دادند )بحرانی،  
های آب جاری ساخت و ماهیان فرات بر این که حضرت علی  داد و فرات را شکافته و چشمه)ع( انجام

پژوهان با  ز حدیث(. برخی ا 78تا:  )ع( حجت خدا در زمین و آسمان است گواهی دادند )البرسی، بی
اند رویکرد عقلانی به مقام امامان را بر رویکرد ارائه شده گردآوری و نقد این گونه روایات تلاش نموده
ای خاص  (. قدر مشترک این روایات اثبات معجزه1372در این روایات غالب سازند )معروف حسنی،  

آنان بر همه آفریدگان خداوند اثبات گردد؛ در   تا از این طریق امامت یا حجیت  برای ائمه )ع( است 
با انجام معجزه شناخته   انبیاء )ع( است و دیگر اولیای الهی  حالی که اولا  انجام معجزه در انحصار 

شود. افزون بر این که  پذیرد در قالب کرامت شناخته میشوند و آنچه از جانب ائمه )ع( صورت مینمی
ام در مقابل دیگران است؛ در صورتی که معجزه و کرامت  نمایی امظاهر چنین روایاتی حاکی از قدرت

شود. از سوی دیگر مطالعه و بررسی سیر حوادث  نمایی محقق میگری و نه قدرتهر دو به قصد هدایت
ترین رخدادهای زندگی خود و  ترین و بحرانیدر زندگی ائمه )ع( حاکی از این است که ایشان در سخت

با  علی برخی اصحاب، در رویارویی  و  از سوی شکاکان  اتهام  و  رغم فشارها و ظلم دستگاه حکومت 
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انسان از راهحوادث و خطرات، مانند  انجام  های طبیعی و عقلانی بهره میهای عادی  از  و  جستند 
خارق میاعمال  اجتناب  آسا  معجزه  و  تحمل  العاده  رفتاری  چنین  موارد  برخی  در  چند  هر  کردند؛ 

با وجودی که تحقق چنین  سختی بنابراین  پی داشت؛  در  ایشان  برای  را  ناگوار  پذیرش حوادث  و  ها 
معجزاتی با اتکا به قدرت الهی برای امام مشکل و یا ناممکن نیست، اما در روایات ضرورت عقلانی  

 . برای انجام آن وجود ندارد و انجام کاری خلاف عقل و ضرورت از جانب امام پذیرفتنی نیست

 قرآن   آیات   با   حدیث   ناسازگاری  . 4- 5

  با   آن  موافقت   میزان  پرداخت  آن  به  توانمی  بحث  محل  حدیث  با  مواجهه  در  که  مواردی   جمله  از
  با   قرآن  آیات  از  بسیاری  در  متعال  خداوند:  گفت  توانمی  آیات  در  تأمل  با.  است  قرآن  آیات  مضامین

  خردمندان  برای   اینشانه  را  آفرینش  ظرافتهای  و  گوناگون  هاینعمت،  تفکر  و  تعقل  به  انسانها  دعوت
است.  ده نمو  سرزنش  تفکر   و  تعقل  عدم  دلیل  به  را  هاانسان،  آیات  از  بسیاری  در  و5نموده   معرفی  عاقلان  و
  و  استدلالی  روش به  آنان با مشرکان   با  مواجهه در  حتی  که  است  ایگونه به  قرآن شیوه این  بر  افزون 6

  کشیدن   نقد به  با و دارد می اعلام را  حق سخن منطقی برهان  و دلیل با  و گویدمی  سخن احسن  جدال 
  اسلام   پیامبر   از  حتی  7است.  دهنمو  تشویق  منطقی  استدلال  و  دلیل  آوردن  به  را  آنها،  مشرکان   اعتقادات

ل  »ادْع  :  نماید  گفتگو  احسن  جدال  و  منطق  و  حکمت  با  آنان  با  که  خواهدمی كَ   ل  یسَب    یإ  الْح    رَبِّ   وَ   مَة  کب 
ظَة   مْ   وَ   الْحَسَنَة    الْمَوْع  لْه  حْسَنجاد 

َ
يَ أ ي ه  ت 

الَّ   بصیرت   پایه  بر  را  ایشان  تبلیغی  شیوه  و(  125« )نحل:   ب 
  داشته   تأکید   اندیشه  و  عقل  از   بهرمندی  بر  قرآن  که  پذیرفت  توانمی  چگونه  حال  8است.  دهنمو  معرفی

  پذیرش  با  صرفا    و  اندیشه  و  پرسش  بدون  شیعیان  که  باشند  داشته  انتظار (  ع )  معصومین  ائمه  اما،  باشد
؟  باشند   نداشته   هم  را  پرسش  یا   پیشنهاد   اجازه   و  بوده  تسلیم   ایشان  برابر  در ،  رهبر  و   امام  عنوان  به  آنان

« )آل عمران:  شاو    »وَ   خطاب  پایه  بر  نیز(  ص)   پیامبر  شخص  که  است  این  جز  آیا مْر 
َ
ي الْأ مْ ف  (  159رْه 

  ایشان   و؟  گردد  بهرمند  ایشان  نظر  از  و   کند  مشورت  خود   اصحاب   با  حکومت  شئونات   در   است   موظف
  اطراف   در  خندق  حفر  به  احزاب  جنگ  در،  خود  یاران  رأی  از  بهرمندی  با  و  فرمان  این  راستای  در  نیز

  توان نمی  بنابراین(.  410-409:  1: ج 1988،  بلاذری ؛  445:  2: ج1409،  واقدی)  نمود   اقدام  شهر
 . باشد همراه گیریموضع  چنین  با امام یاران از یکی سوی از قیام پیشنهاد صرف که پذیرفت 

توان ناسازگاری مفهوم کلی آیات پیش گفته با حدیث خراسانی را  البته ممکن است گفته شود نمی
پوشی کرد. برای مثال شاید با  توان از این تعارض اولیه چشمقطعی دانست؛ اما مهم این است که نمی

استناد به داستان سپاه طالوت در قرآن و امتحان شدن آنان به نهر آب و مشابه دانستن این روایت با  
این داستان قرآنی، گفته شود که طالوت به واسطه این امتحان، به غربالگری سپاه خویش پرداخت و  

 
 . … نحل 67 و  12، رعد  4، انفال 22، بقره 164: آیات  مانند. 5
 . … و یونس 16، انعام 50  و 32، عمران آل 118 و 65، بقره 266 و 219 و 142و  73 و 44: آیات  مانند. 6
 .  … و نمل 64، انبیا 24: آیات  مانند. 7
 108 آیه، یوسف سوره. 8
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به حقیقت ایمان آنان پی برد و پس از آن با همان سپاه اندک بر جالوت و سپاهیانش پیروز شد؛ در حالی  
این  که چه بسا ممکن است شخص بی به جهت  را  با آن، طالوت  این موضوع در مواجهه  از  اطلاع 

سیاست که مطابق عقل و اخلاق نیست سرزنش نماید. امام )ع( نیز این امتحان را در راستای سنجش  
اند. اما باید توجه داشت  داده و با این امتحان سستی ایمان او را ثابت نمودهایمان سهل بن حسن انجام

که قیاس نمودن این روایت با داستان سپاه طالوت قابل تأمل است؛ چرا که بنا بر نص قرآن، طالوت  
گاه ساخته »فَلَمَّ  نَّ  سپاهیان خویش را از امتحان الهی بودن  این فرمان آ ود  قالَ إ  ن  الْج   ب 

وت  ا فَصَلَ طال 
ی بْتَل  هَ م  « )بقره:  کاللَّ نَهَر  نْه   ( و شیوه برخورد با آن را نیز به آنان گوشزد می249مْ ب  نماید: »فَمَنْ شَر بَ م 

ه «؛ این در حالی است که در روایت م ید   ب 
رْفَة  لاَّ مَن  اغْتَرَفَ غ  ي إ 

نِّ ه  م  نَّ ي وَ مَنْ لَمْ یطْعَمْه  فَإ  نِّ ورد  فَلَیسَ م 
بحث امام )ع( بدون آن که به سهل بن حسن بفهماند که این فرمان در راستای امتحان ایمان اوست،  

کند که این فرمان امام  ای که حتی سهل گمان میدهد؛ به گونهر داخل شدن در آتش میبه وی دستو
ي  شش میبرای مجازات اوست، در نتیجه از امام )ع( تقاضای بخ بْن 

عَذِّ ه  لَا ت 
ول  اللَّ نماید: »یا ابْنَ رَس 

قَلْت  
َ
«؛ برداشتی که با عبارت »قَدْ أ ه  قَالَكَ اللَّ

َ
ي أ لْن  ق 

َ
ار  أ النَّ  . « از سوی امام )ع( قابل تأیید استکب 

گردد تنها موردی که شاید بتوان از آن جهت تأیید مضمون روایت محل بحث در اثبات  یادآور می
يَ    68و   67پذیرش تعبدی کلام امام )ع( بهره گرفت، آیات  یعَ مَع  كَ لَنْ تَسْتَط  نَّ سوره کهف است »قالَ إ 

ر  عَلیکصَبْرا  * وَ   « که در این آیات بردباری نکردن موسی )ع( و پرسش از    یفَ تَصْب  بْرا  ه  خ  طْ ب  ح 
ما لَمْ ت 

کرد؛ ختم شد.  چرایی اقدامات انجام شده به تخطئه موسی و جدایی وی از فردی که با او همراهی می
های قرآنی پیرامون زندگی پیامبران، تنها در  اما لازم به توجه است که از یک سو در میان همه داستان

کردن کشتی، کشتن طفل و ساختن دیوار، دعوت به صبر و  از سوراخ    ماجرای موسی )ع( و پرسش
توان آن را به  شود؛ در نتیجه داستان موسی )ع( یک استثنا است و نمیبردباری و نفی پرسش دیده می

عنوان قاعده و شیوه عمومی در مواجهه با رهبر و مرشد یا امام به شمار آورد. از سویی در این ماجرا از  
ابتدا شرط همراهی موسی )ع( صبر و سکوت  او بود و پرسش موسی در حقیقت نقض شرط اولیه به 

« )کهف:  شمار می مْرا 
َ
ي لَكَ أ عْص 

َ
را  وَ لا أ ه  صاب  نْ شاءَ اللَّ ي إ  ن 

د  ( در حالی که این مسئله  69آید »قالَ سَتَج 
دا انجام  در تبعیت امام )ع( شرط نشده. همچنین در هر سه مورد موسی )ع( به کاری که آن بنده خ

 خَرَقْتَها«  می
َ
داد اعتراض داشت در حالی که موسی )ع( در انجام آن کارها شریک نبود »خَرَقَها قالَ أ

 قَتَلْتَ« )کهف:  71)کهف:  
َ
جْرا« )کهف:  74(؛ »فَقَتَلَه  قالَ أ

َ
خَذْتَ عَلَیه  أ ئْتَ لاتَّ قامَه  قالَ لَوْ ش 

َ
( و »فَأ

دادن دستور امام )ع( مورد توجه قرار گرفته و با  م( ولی در ماجرای خراسانی تبعیت از امام و انجا77
گاهی  و  علم  عدم  موضوع آیات متفاوت است. شاهد این که به طور طبیعی   امری، موجب   به  نسبت  آ

و حتی شخصی مانند موسی )ع( با وجود قولی که داده بود، به طور مکرر    است  آن  برابر  در  صبر  عدم
 بدون   را  خود   یاران(  ع)   امام  که  توان پذیرفتش نمود؛ حال چگونه میاز چرایی رفتار آن شخص پرس

گاهی و علم  دهد؟  قرار سختی امتحان چنین  معرض امر، در  واقعیت به نسبت آنان آ
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 السلام علیهم   ائمه   و (  ص )   پیامبر   سیره   با   حدیث   تعارض  . 5- 5

  زیرا ؛  است  السلامعلیهم  معصومین  ائمه  و(  ص )  پیامبر   سیره  با  روایت  تعارض،  تأمل  مورد  نکات   دیگر  از
  میان   به   سخن  آن  حجیت  و  عقل  اهمیت   از   مکررا    السلام  علیهم  بیت   اهل  کلام  و   نبوی  روایات  در
یت  ابن  حدیثی  در  جمله  ازاست.  دهآم ؟  چیست   مردم  بر  حجت  امروز:  پرسدمی(  ع )  هادی  امام  از  سک 

 تصدیق  و  شود  شناخته  گوید  راست  خدا   بر  کس  هر  آن  وسیله  به  که  است   »عقل:  فرمایدمی  پاسخ   در   امام
(.  25:  1: ج 1407،  کلینی )  گردد«می  تکذیب   و  شناسایی  نیز   بندد   دروغ  خدا   بر   کس  هر  و  شد  خواهد

،  ین یکل است ) تهدانس  عقل  کمی  را   کفر  و  ایمان  فاصله (  ع)   صادق  امام  دیگری  حدیث   در   همچنین 
  مختلف   مسائل  در  آن   نمودن  کاربردی   و  عقل  اهمیت   در   معصومین   کلام   گستردگی(.  64:  1ج:  1407

 و   داده  اختصاص  عنوان  این  به  را  خود  حدیثی  کتب  ابواب  از  یکی  محدثان  از  برخی  که  است  جایی  تا
 و   جهل  و  عقل  عنوان  تحت  بابی  کافی  اصول  در  جمله  از؛  اندنموده  آوریجمع  را  آن  به  مربوط  احادیث

 .دارد قرار عقل عنوان با بابی محاسن در

افزون بر این، روش ائمه )ع( بر گستردن مجال نقد و گفتگو استوار بوده و همواره اصحاب و یاران  
کردند. چنان که وقتی از حضرت علی  خویش را به پرسش و بحث پیرامون مسائل مختلف تشویق می

ث« سؤال شد، فرمود: »من نیز نعمت كَ فَحَدِّ عْمَة  رَبِّ ن  ا ب 
مَّ
َ
های پروردگارم را  )ع( پیرامون تفسیر آیه »وَ أ

از پیامبر )ص( سوال میبازگو می پاسخ میکنم؛ به خدا سوگند هرگاه  گرفتم و هر گاه سکوت  کردم 
نمود. بدانید که در سینۀ من دانش فراوانی وجود دارد پس از  کردم پیامبر خود شروع به سخن میمی

( در تبیین و تحلیل مسائل فقهی و ائمه )ع   (. این شیوه103:  1: ج 1395من سوال کنید« )ثقفی،  
ایشان ضمن تشریح احکام شرعی از صحابه خود انتظار گفتگو داشتند و    9شود؛  تعبدی نیز دیده می

:  1407آموختند )کلینی،  شدند و روش استدلال را به یاران خود میگاه خود در این امر پیش قدم می
نمودند بلکه حکمت و دلیل حکم اصحاب ائمه )ع( نه تنها از شیوه عملی احکام سوال می(.  30:  3ج

می ایشان جویا  از  نیز  را  میشرعی  پاسخ  سوالات  این  به  سعه صدر  با  )ع(  معصومین  و  دادند  شدند 
با  (. این رویکرد اهل بیت )ع( در مسائل کلامی نیز دیده می30:  3: ج1407)کلینی،   شود؛ ایشان 

ورزی و انتخاب خردمندانه را برای  شد، فضای اندیشهدامن زدن به پرسش و گفتگوهایی که مطرح می
:  4: ج1403؛ مجلسی،  305:  1398کردند )مانند: ابن بابویه،  اصحاب و مخاطبان خود هموار می

وجود کثرت و گستردگی این گونه احادیث در جوامع روایی و با توجه به گفتمان حاکم  (. در نتیجه با  4
توصیه و  سخنان  مضمون  نیز  و  ایشان  صحابه  و  )ع(  ائمه  مراودات  موقعیتبر  در  آنان  های  های 

و عملی   اقناع فکری  نیز  و  رفتار خردمندانه  بر  )ع(  اهتمام معصومین  از  مختلف، که همگی حاکی 
ایشان است؛ معقول نیست که امام صادق )ع( در برابر یک پیشنهاد عادی برای احقاق حقوق امام و  

آن است که امام )ع( با تشریح شرایط   شیعیان، چنین برخوردی از خود نشان داده باشد؛ بلکه پسندیده
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اولویت با  را  مخاطب  لازم،  معیارهای  ارائه  نیز  و  سازد.  موجود  آشنا  جامعه  است  های  ممکن  البته 
ائمه )ع(    یناسازگار  و  پیامبر )ص(  نگردد  یقطع   یخراسان   ثیبا حدسیره  اما  تلقی  آنچه  ؛  اساس  بر 
 . کرد پوشی چشم  توان به کلی از آنجمالی آنها قابل تأمل بوده و نمیتعارض ا  گذشت 

 توجیهی   احتمالات   بررسی  . 6

  را   ایشان  تاریخ   که  بوده  جهت  این  از  حسن  بن  سهل  برای(  ع)  صادق  امام  آزمون  شود  گفته  اگر(  الف
  حق گیری  پس  باز  در،  جنگی   مرد  هزار  صد   وجود   با (  ع)   صادق  امام  نگوید   کسی   و  ننماید   سرزنش
  گفت   توانمیاست،  دهننمو  دفاع  مظلومان  از  و  نکرده  قیام  ستمگران  مقابل  در  و  نموده  کوتاهی  خلافت

  وقتی   دیگر  بیان  به.  سازد می  مبرا  هایی سرزنش  و  اتهامات   چنین  از   را  وی (،  ع )  امام  علم  به  اطمینان
گاه  را  او،  داشته  یقین  و  باور  امام  علم  به  نسبت  مردم   سیاسی   و  اجتماعی  شرایط  به  نسبت  افراد  ترینآ
 . بود  نخواهد بازخواست و سرزنش مورد هرگز ایشان قیام عدم یا و قیام،  بدانند خویش زمان

به جنگ   امام حسین )ع(  و  )ع(  علی  )ع(، حضرت  ائمه  میان  در  با وجودی که  دیگر  از سوی 
با چنین امتحانی   را  یاران خود  اما هیچگاه  اقدام نمودند  از  مسلحانه  امیرالمومنین  نیازمودند و حتی 

کردند ای کاش مثل یاران معاویه بودید! )سید  سستی یاران خود شکوه داشتند و در مورد آنان آرزو می
 . (130، 40،  27،  24های : خطبه1379رضی،  

امام صادق )ع( و حساسیت حکومت   زمان  بر شیعیان در  به شرایط سیاسی حاکم  با توجه  ب: 
توان گفت چنین برخوردهایی از سوی امام با کسانی که  نوپای عباسیان نسبت به امام صادق )ع(؛ می

آمیز بوده تا با انعکاس یافتن  دادند خود نوعی رفتار تقیهقیام و مبارزه مسلحانه با حکومت را پیشنهاد می
رفتار و سخن امام، فشارهای حکومت کاهش یافته و حساسیت حکومت نسبت به شیعیان زائل گردد.  
به دیگر سخن امام با این رفتار در صدد است خیال حکومت وقت را از هر گونه خطری از جانب خود و 

و این امر توصیه و  لیم محض بودن است، شیعیان آسوده سازد. در حقیقت برآیند کلی روایت تقیه و تس
پذیری مطابق با شرایط خاص بوده مطلوب امام در همه شرایط نیست و در نتیجه منظور روایت فرمان

 .های دیگر تسری دادتوان آن را به زمانو نمی

 نتایج 

(  تنوری  شیعه  به مشهور) خراسانی حدیث  محتوای   و  سند   پیرامون گرفته  صورت  های بررسی  به  توجه  با
 : گفت  توانمی

با توجه به ضعف حسن بن علی بن حمزه بطائنی و نیز داود بن کثیر الرقی و همچنین ابهام در   .1
های متنی حدیث این روایت از سندی متقن و قابل اطمینان برخوردار نبوده و از نظر  شخصیت

 . مخبری فاقد اعتبار است 
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با توجه به گستردگی آیات وحی پیرامون تعقل و تفکر و با در نظر گرفتن این نکته که شیوه قرآن   .2
حتی در مواجه با مشرکان، بر اساس گفتگوی منطقی و معقول صورت گرفته و همواره با برهان و 
استدلال همراه است و خداوند در آیات وحی پیامبر خویش را به گفتگوی منطقی و جدال احسن  

توان پذیرفت که ائمه معصومین )ع( کاری بر خلاف عقل از یاران خویش  گردد؛ نمینمون میره
 . انتظار داشته باشند 

السلام نیز به وفور از اهمیت عقل و کاربردی نمودن  علاوه بر آیات وحی در کلام ائمه علیهم .3
آمده میان  به  امور مختلف سخن  و  در مسائل  نیز گستردن مجال  آن  ایشان  است؛ شیوه عملی 

است. بر  گفتگوی منطقی و هموار ساختن فضای اندیشه ورزی برای اصحاب و یاران خویش بوده
رسد.  این اساس صدور فرمانی بر خلاف عقل از سوی معصومین )ع( بعید و دور از ذهن به نظر می

از جمله ملاک  این که عقل  به  توجه  با  و پذیرش روایات است،  همچنین  های مهم در سنجش 
سازد؛ لذا حدیث  معارض بودن محتوای حدیث با مسلمات عقلی پذیرش آن را با تردید مواجه می

 . قلی نیز مورد خدشه و اشکال استهای عخراسانی با ملاک 
فایده در متن  شباهت مضمون روایت با احادیث مجعول از جانب غالیان، وجود حشو و زوائد بی .4

قرائن   جمله  از  معصومین،  سوی  از  وارده  احادیث  از  برخی  با  حدیث  تعارض  همچنین  و  حدیث 
 . نمایددیگری است که ساختگی بودن این روایت را بیشتر تأیید می
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 . : دفتر انتشارات اسلامیقم.  السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ق(.  1410ابن ادریس، محمدبن احمد ) 

. به کوشش سید محمدرضا جلالی.  رجال (. ق 1422)  حسین   بن احمد ، بغدادی   واسطی غضائری ابن
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 . نجفی  مرعشی  الله آیت کتابخانه:  قم. التحریر الطاووسی(. ق1411)  موسی احمدبن، طاووس ابن
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 . الاسلامی النشر مؤسسه: قمغفاری. 

 . : کنگره شیخ مفیدقم. اعتقادات الامامیهق(. 1414) ــــــــــ

 . الاسلامی النشر مؤسسه: قم. من لایحضرالفقیه(. ش1363) ــــــــــ
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 . للمطبوعات الاعلمی مؤسسه: بیروت. اضواء علی السنه المحمدیهتا(.  بی)  محمود، ابوریه

 . السلام  علیهم   البیت  آل  مؤسسه:  قم. دعائم الاسلامق(.  1385، نعمان بن محمد مغربی )حیون  ابن

 . الفکردار : بیروت. لسان العرب ق(. 1414)  مکرم بن محمد، منظور ابن

 . : علامهقم.  السلام طالب علیهممناقب آل ابیق(. 1379ب مازندرانی، محمد بن علی )آشو   شهر  ابن

 ( سلیمان  بن  سید هاشم  عشرق(.  1413بحرانی،  الإثني  الأئمة  معاجز  معارف  مدینة  مؤسسه  قم:   .
 . الاسلامیه

( الله  نور  بن  الله  عبد  اصفهانی،  و  ق(.    1413بحرانی  الآیات  والأحوال من  المعارف  و  العلوم  عوالم 
قم: مؤسسه الامام المهدی عجل الله الأخبار و الأقوال )مستدرك سیدة النساء إلی الإمام الجواد(.  

 . تعالی فرجه الشریف

 . دار و مکتبه الهلال. بیروت:فتوح البلدانم(.  1988بلاذری، احمد بن یحیی )
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. تهران: دفتر نشر فرهنگ  مشارق انوار الیقین فی اسرار امیرالمؤمنینتا(.  البرسی، الحافظ رجب )بی
 . اهل بیت علیهم السلام

 ( هلال  بن  سعید  بن  محمد  بن  ابراهیم  محدث.  الغاراتش(.  1395ثقفی،  الدین  جلال  مصحح:   .
 . تهران: انجمن آثار ملی

 ( شفیع  محمد  بن  اصغر  علی  سید  بروجردی،  طیقات  ق(.  1410جابلقی  معرفه  فی  المقال  طرائف 
 . مهدی رجائی. قم: مکتبه آیت الله المرعشی النجفی. به کوشش سید الرجال

. بیروت: مؤسسه  ریاض الأبرار في مناقب الأئمة الأطهارق(.  1427جزائری، نعمت الله بن عبد الله ) 
 . التاریخ العربی

( الدین  کمال  بن  الرجالش(.  1386حسینی حلی، حسین  خلاصه  فی  الاقوال  مؤسسه  زبده  قم:   .
 . علمی فرهنگی دارالحدیث

کوفه به قم   ث یانتقال حد ندیفرا  یباز خوان -بن هاشم میابراه(. 1400حسینی شیرازی، سید علیرضا )
 . . قم: نشر رود آبیهای وثاقتو گمانه

ف«    هیالفق  حضرهیمن لا   خهی»وقوع در مش   هینظر   یواکاو (.  1399)  ــــــــــ و دلالت آن بر وثاقت مؤل 
وادر« ابراه  دیبا تأک    (، صص 9، ) 3 ثی های قرآن و حدها و آموزهدانشی. بن هاشم قم  میبر کتاب »الن 

13-37 . 

. قم: مؤسسه آل  منتهی المقال فی الاحوال الرجال ق(. 1416حائری مازندرانی، محمد بن اسماعیل )
 . البیت لْحیاء التراث

 . ناجا: بی. بیمعجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواةش(. 1372خوئی، سید ابوالقاسم )

(، صص  19، )پژوهش دینی .  ردّ پای غالیان در روایات تفسیریش(.  1388دیاری بیدگلی، محمد تقی )
 . 40تا  23

 . . بیروت: دارالقلممفردات الفاظ قرآنق(. 1412راغب اصفهانی، حسین بن محمد ) 

فهرست کتب الشیعه و اصولهم و اسماء المصنفین و اصحاب  ق(.  1420طوسی، محمد بن حسن ) 
 . . قم: مکتبه المحقق الطباطبایی الاصول

دار احیاء التراث  . مصحح: احمد حبیب عاملی. بیروت:التبیان فی تفسیر القرآنق(.  1389)  ــــــــــ
 .العربی

 . . تهران: دارالکتب الاسلامیهتهذیب الاحکامق(. 1407) ــــــــــ
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. محقق: سید محمد طباطبایی بهبهانی. تهران:  طبقات اعلام الشیعهش(.  1388طهرانی، آغا بزرگ )
 . های اسلامی بنیاد پژوهش

( موسی  زنجانی،  الرجالق(.  1436عباسی  فی  للدراسات  الجامع  )ع(  العصر  ولی  مؤسسه  قم:   .
 . الاسلامیه

( عمر  محمدبن  حسن  رجالش(.  1348کشی،  کوشش  به  طوسی.  حسن  بن  محمد  تلخیص   .
 . مصطفوی. مشهد: دانشگاه مشهد 

. محقق: علی اکبر غفاری و محمد آخوندی. تهران: اصول کافی (.  1407کلینی، محمد بن یعقوب ) 
 . دارالکتب الاسلامیه

 . . الطبعه الاولی. بیروت: دارالقلمبین التصوف و التشیع م(. 1976معروف حسنی، هاشم ) 

 . . ترجمه حسین صابری. مشهد: آستان قدس رضویاخبار و آثار ساختگیش(. 1372) ــــــــــ

 . . قم: مؤسسه آل البیت لْحیاء التراث تنقیح المقال فی علم الرجالش( 1381مامقانی، عبدالله )

( محمد  بن  محمد  ابوعبدالله  العبادق(.  1414مفید،  علی  الله  حجج  معرفه  فی  بیروت:  الارشاد   .
 . دارالمفید

 . . قم: کنگره شیخ مفیدتصحیح اعتقادات الامامیهق(. 1414) ــــــــــ

 ( تقی  محمد  بن  باقر  محمد  الأنوار ق(.  1403مجلسی،  بیروت:بحار  دوم.  چاپ:  التراث  .  احیاء  دار 
 .العربیه

 . . تهران: انتشارات سازمان سمتروش فهم حدیثش(.  1384مسعودی، عبدالهادی )

 . . قم: مؤسسه النشر الاسلامیرجال النجاشی ش(.  1365نجاشی، احمدبن علی )

 . . قم: مؤسسه آل البیت لْحیاء التراث خاتمه مستدرک الوسائلق(. 1415نوری، حسین )

 .. تهران: فرزند مؤلفمستدرکات علم رجال الحدیث ق(.  1414نمازی شاهرودی، علی )

 . . بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات المغازیق(. 1409واقدی، محمد بن عمر ) 

 . . قم: مکتبه فقیهمجموعه ورامق(. 1410ورام بن ابی فراس، مسعود بن عیسی ) 

 . . چاپ دوم. قم: آوای منجیمصباح الفقیهق(.  1438همدانی، رضا )

ل ،  ی هولست .  اپ اول چ. ترجمه سالار زاده.  ی و انسان  یمحتوا در علوم اجتماع  لی تحلش(.  1373آر. )-ا 
 . ییدانشگاه علامه طباطبا: تهران
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